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آتش بس در لبنان و دشواری های پیش  رو
آشکار است خلع ســلاح حزب االله خط قرمزی است که برای ایران و 

ادامـه  از 
صفحه

اول

متحدانش اجرای آن قابل تحمل نیســت. وزیر امور خارجه کشورمان 
به تازگی تأکید کرد ایران هرگز حزب االله را تنها نخواهد گذاشت و خاتمه 
جنگ شامل لبنان هم هست. لبنان در این چارچوب بخشی از منظومه 
بازدارندگی ایران اســت و آمریکا با پذیرش بند یک تفاهم نامه پذیرفته اســت هر 
تلاشــی برای تجزیه یک جبهه متحد و جداکردن لبنان از این چارچوب محکوم به 
شکست است. ایران معادله امنیتی جدیدی تحت عنوان امنیت منطقه پیوسته را 
ایجاد کرده است که در آن لبنان برای اخراج اسرائیل به حمایت ایران و متحدانش 
نیاز دارد. به نظر می رسد دولت لبنان از طریق تن دادن به مذاکرات واشینگتن علاوه 
بر خلع ســلاح مقاومت اهــداف دیگری را نیز دنبال می کند؛ مثلا درصدد اســت 
انزوای بین المللی لبنان را با محیط اطراف خودش کاهش دهد و اقتصاد لبنان را 
تقویت کند. مشروعیت دولت فعلی را افزایش دهد و در راستای کسب حمایت های 
منطقه ای و بین المللی تلاش کند و در همان حال کشمکش های داخلی و طائفی 
را مهار کند. اما دولت لبنان نباید از یاد ببرد که بخش بزرگی از کشور لبنان را جامعه 
شــیعه تشــکیل می دهد و حزب االله مهم ترین قدرت مؤثر در این جامعه اســت. 
نادیده گرفتن حزب االله نادیده گرفتن جامعه شیعه محسوب می شود و خلاف توافق 

و منشور ملی آشتی لبنان است.
دکتر عدنان منصور یکی از حقوق دانان برجســته لبنــان می گوید  دولت لبنان 
تصمیم دارد خواســته های واشینگتن را مبنی بر خلع ســلاح حزب االله اجرا کند، 
درحالی که نمی تواند قانون اساسی، قوانین بین المللی مبنی بر مشروعیت مقاومت 
و مقابله با اشــغالگری و آزادسازی ســرزمینی و نیز توافق نامه طائف را که مبنای 
آشــتی ملی کشور است، نادیده بگیرد؛ زیرا تداوم چنین رویه ای می تواند به انفجار 
داخلی منجر شــود و بافت اجتماعی هم زیســتی مردم لبنان را به کلی نابود کند. 
چنین تصمیمی مناطق جنوب کشور لبنان را به شدت آسیب پذیر می کند، درحالی که 
حق ذاتی مردم است تا در برابر حملات غیرقانونی و تجاوز آشکار سرزمینی دفاع 
کنند. ناتوانی دولت لبنان حق مردم به ویژه جامعه شیعه و جنوب لبنان را در دفاع 
از خود نفی نمی کند. حقوق دان دیگری به نام دکتر حسین العزی می گوید: جنگی 
که اســرائیل در لبنان به راه انداخته علیه یک طایفه است که از جنبش مقاومت 
علیه اســرائیل حمایت می کنند. تصمیم به استفاده از زور در خلع سلاح نیروهای 

مقاومت، وحدت ملی و سیاسی لبنان را تهدید می کند.
ارتــش لبنان با وجــود حرفه ای بــودن و اعتمادی که میان مــردم دارد. دچار 
محدودیت های شــدید اســت. ارتش لبنان فاقد ســلاح پیشــرفته و قابلیت های 
پشتیبانی لازم است و در عین حال بخش قابل توجهی از همین ارتش را نظامیان 
شــیعه تشکیل می دهند. سؤال آن اســت که در صورت خلع سلاح مقاومت، چه 
کسی در آینده از لبنان در مقابل اسرائیل و اهداف توسعه طلبانه این رژیم محافظت 
خواهد کرد؟ از آنچه گفته شــد به نظر می رســد عقب نشــینی اســرائیل از لبنان 
همچنان با چالش های دشواری روبه روست و تصمیمات شتاب زده و اتکای بیش 
از حد به وعده های آمریکا می تواند برای دولت لبنان هزینه های غیر قابل پیش بینی 
ایجاد کند، درحالی که تفاهم نامه ایران و آمریکا از یک ســو و منشــور آشتی ملی 
لبنان از ســوی دیگر می تواند مبنایی برای تفاهم داخلی در لبنان برای آینده سلاح 
مقاومت باشد. دولت لبنان خود را در موقعیت دشواری قرار داده است و شراکت 
با اسرائیل جامعه توافقی لبنان را به آینده ای نامعلوم سوق خواهد داد. هنوز برای 

ایستادن دولتمردان لبنان در سمت درست تاریخ دیر نشده است.

حرمت نهادهای ملی، مرز نقد و ضرورت داوری بر پایه مستندات
یادداشتی درباره ضرورت صیانت از نظم عمومی، جایگاه مسئولان رسمی و حاکمیت قانون

یادداشت

یادداشتیادداشت

در هــر جامعــه ای کــه قانــون، معیــار 
نظــم عمومــی، ســتون  و  فصل الخطــاب  
اســتواری آن باشد، هیچ رویدادی نباید صرفا 
بر پایــه احساســات، روایت هــای پراکنده یا 
قضاوت های شــتاب زده ارزیابی شــود. آنچه 
ضامــن عدالــت اســت، اتکای همــگان به 
حقیقت قابل اثبات و مستندات معتبر است؛ 
زیرا حقیقت، نــه در هیاهوی فضای مجازی 
شــکل می گیرد و نه در غوغای احساســات 
جمعی، بلکه در پرتو بررســی دقیق شواهد، 
رعایت انصــاف و اجــرای بی طرفانه قانون 

آشکار می شود.
در روزهای اخیر، رخدادهایی در حاشــیه 
یکی از مراســم های عمومــی، واکنش های 
متفاوتی را در افکار عمومی برانگیخته است. 
فارغ از برداشت های گوناگون، آنچه بیش از 
هر چیز اهمیت دارد، روشن شدن حقیقت از 
طریق اســناد و مدارک قابل اتکاست. امروز 
در بســیاری از اماکن عمومــی، دوربین های 
نظارتــی، تجهیــزات رســانه ای و تصاویــر 
ثبت شده از سوی شهروندان، امکان بازسازی 
دقیق وقایــع را فراهــم می آورنــد. ازاین رو 
انتظــار طبیعی افکار عمومی آن اســت که 
مراجع مسئول، پیش از هرگونه نتیجه گیری، 
همه این مســتندات را با دقت بررسی کنند تا 
هرگونه ابهام، سوءبرداشــت یا روایت ناقص 
برطرف شود. متأسفانه در فضای مجازی، گاه 
ویدئوهای کوتــاه یا قطعات جداافتاده از یک 
رویداد، بدون توجه به زمینه زمانی و مکانی 
کامل آن، دســت مایه قضاوت های عجولانه 
قرار می گیرنــد و این دقیقا همــان نقطه ای 

است که عدالت قربانی هیجان می شود.
نگارنده نیز همانند بســیاری از حاضران، 
بخشــی از ایــن وقایع را از نزدیک مشــاهده 
کرده اســت؛ اما اعتقاد راسخ دارد مشاهدات 
فردی، هرچند ارزشــمند، جایگزین رسیدگی 
مستند و قانونی نیســت. عدالت زمانی معنا 
پیدا می کند که همه ادعاها، اعم از موافق یا 
مخالف، بر اساس دلایل قابل بررسی سنجیده 
شــوند و هیچ کس فقــط بر مبنــای فضای 

احساســی یا روایت های غیرمستند، محکوم 
یا تبرئه نشود. تجربه تاریخی جوامع معاصر 
نشــان داده اســت شــتاب زدگی در داوری، 
نه تنها به کشــف حقیقت کمکــی نمی کند، 
بلکه ســرمایه اجتماعی را نیــز به مخاطره 
می اندازد و شــکاف های موجود را عمیق تر 
می کند. اگر بخواهیم از این آسیب ها مصون 
بمانیــم، ناگزیر از پذیرش این اصل هســتیم 
که هر حادثــه ای، پیش از آنکــه موضوعی 
برای داوری عمومی شــود، بایــد در مراجع 
ذی صــلاح و بــا تکیه بــر مســتندات عینی، 

بررسی و راستی آزمایی شود.
در کنــار این اصل، نبایــد از موضوع مهم 
دیگــری غفلت کرد و آن، ضــرورت صیانت 
قانونــی مســئولان  و  از جایــگاه حقوقــی 
عالی رتبــه کشــور اســت. در نظــام حقوق 
عمومــی، مســئولان عالی اجرائــی، تقنینی 
و قضائی، صرفا اشــخاص حقیقی نیســتند؛ 
آنــان در زمان تصدی مســئولیت، نمایندگان 
نهادهای رســمی کشور محسوب می شوند و 
احتــرام به جایگاه قانونی آنــان، در حقیقت 
احتــرام به نظم اداری و ســاختار حکمرانی 
اســت. تفکیک میــان «شــخص» و «مقام» 
یکــی از دســتاوردهای مهــم دانش حقوق 
عمومی اســت کــه متأســفانه در منازعات 
سیاســی روزمــره، اغلــب نادیــده گرفتــه 
می شــود. نقد عملکرد یک مقام، حق مسلم 
شــهروندان اســت، اما این نقد باید معطوف 
به تصمیمات و اقدامات او باشــد، نه متوجه 
شــخصیت، حیثیت یا موقعیت نهادی که او 

نمایندگی می کند.
در این میــان وزیر امــور خارجه جمهوری 
اســلامی ایران، بــه  عنــوان عالی ترین مقام 
دســتگاه دیپلماســی، مســئولیت نمایندگی 
رســمی کشــور در مجامع بین المللی، دفاع 
از منافــع ملی و اجرای سیاســت خارجی را 
بر عهده دارد. جایگاه حقوقی این مسئولیت، 
فراتــر از اختلاف نظرهای سیاســی یا ارزیابی 
عملکرد اشــخاص اســت. ممکن است هر 
شــهروندی دربــاره سیاســت ها، تصمیمات 

یا عملکــرد یک مقــام دولتی نقــد یا حتی 
اعتراض داشــته باشد؛ این حق، در چارچوب 
قانــون و بــا رعایت اصول اخلاقــی، محترم 
است. اما تبدیل نقد به توهین، اخلال در نظم 
عمومی یــا هتک حرمت، نه تنهــا کمکی به 
اصلاح امور نمی کند، بلکــه اعتبار نهادهای 
قانونی و انســجام اجتماعی را نیز خدشه دار 
می کند. تجربه کشــورهای موفق نشان داده 
است توسل به ناســزا و برچسب زنی، نه تنها 
راه گشــای هیــچ مســئله ای نیســت، بلکه 
فرصــت گفت وگوی ســازنده را نیــز از میان 
می بــرد و فضــای عمومی را بــه عرصه ای 
برای تسویه حساب های شــخصی و گروهی 

بدل می کند.
صیانــت از جایگاه مســئولان، به معنای 
نفی پاســخ گویی آنان نیســت. هیــچ مقام 
عمومی نبایــد خود را فراتــر از نقد و قانون 
بدانــد. همان گونه که قانون برای مســئولان 
حقوق و اختیاراتی مقرر کرده است، وظایف 
و مســئولیت هایی نیــز برعهده آنــان نهاده 
اســت. اما همان قانون، برای نحوه اعتراض، 
نقد و مطالبه گری نیــز چارچوب هایی تعیین 
کرده است. جامعه ای که این مرزها را نادیده 
بگیرد، به تدریج از مــدار گفت وگوی منطقی 
فاصله گرفته و به ســوی تنش، بی اعتمادی 
و فرسایش سرمایه اجتماعی حرکت خواهد 
کرد. قانون مــداری  نه یــک انتخاب اخلاقی 
صرف، بلکــه ضرورتی عقلانی بــرای بقای 
هر نظم سیاسی پویاســت. وقتی شهروندان 
احســاس کنند نقــد منصفانه آنها شــنیده 
می شــود و پاســخ منطقی دریافت می کنند، 
دیگــر نیازی به توســل به روش هــای تند و 

خارج از چارچوب نخواهند داشــت. بنابراین 
تقویت کانال های رســمی نقــد و گفت وگو، 
خــود بهترین راهکار برای پیشــگیری از بروز 

رفتارهای هنجارشکنانه است.
از ســوی دیگر، حفظ شــیرازه ساختاری 
کشــور، نیازمند آن است که همه جریان های 
سیاسی، رســانه ای و اجتماعی، میان رقابت 
سیاسی و تضعیف نهادهای حاکمیتی تفاوت 
قائل شــوند. رقابت ســالم، موتــور محرکه 
پیشــرفت اســت، اما هنگامی که این رقابت 
بــه تخریب جایــگاه نهادها و عادی ســازی 
بی احترامی به مســئولان رســمی بینجامد، 
دیگــر نمی تــوان آن را رقابــت نامیــد؛ این 
موضوع یک جنگ فرسایشی بی حاصل است 
که فقط دودش به چشم همه مردم می رود. 
هیچ جامعه ای با تضعیف مســتمر نهادهای 
رســمی، افزایــش بی احترامــی در عرصــه 
عمومی و عادی ســازی رفتارهــای خارج از 
قانون، به توســعه، امنیت و انســجام دست 
نخواهــد یافت. اقتــدار واقعــی، در اجرای 
عادلانــه قانون، رعایت حقوق شــهروندان و 
حفظ حرمت نهادهای قانونی تجلی می یابد. 
جامعه ای که مســئولانش در امنیت جایگاه 
خویش بــه ایفای وظیفــه بپردازند، به  طور 
طبیعــی کارآمدتر خواهد بــود و جامعه ای 
که شــهروندانش در امنیت نقــد منصفانه، 
دغدغه های خــود را مطرح کننــد، بالنده تر 

خواهد شد.
ازاین رو انتظار می رود مراجع مســئول، با 
بهره گیری از همه مســتندات تصویری و ادله 
موجــود، حقیقت را با شــفافیت برای افکار 
عمومــی تبیین کننــد. اگر تخلفــی رخ داده 
اســت، برخورد قانونی باید بــدون تبعیض، 
بــدون شــتاب زدگی و صرفا بر اســاس ادله 
معتبــر انجام شــود. اجرای عدالــت، زمانی 
اعتماد عمومی را تقویت می کند که جامعه 
اطمینــان داشــته باشــد قانون بــرای همه 
یکســان اجرا می شود و هیچ تصمیمی تحت 
تأثیــر هیجانات یا فشــارهای مقطعی اتخاذ 
نمی شود. در عین حال از رســانه ها و فعالان 

فضای مجــازی نیز انتظار می رود از انتشــار 
مطالب غیرمســتند و دامن زدن به اختلافات 
بــرای  را  زمینــه  آن،  به جــای  و  بپرهیزنــد 
گفت وگوهــای عقلانی و مبتنــی بر واقعیت 
فراهم کننــد. نقــش رســانه در جامعه ای 
مانند ایران، صرفا انعکاس رویدادها نیســت، 
بلکه ایفــای نقش پل ارتباطــی میان مردم 
و حاکمیــت، با تکیــه بر صداقــت و دقت، 
مســئولیتی خطیر است که به ســادگی قابل 

اغماض نیست.
امــروز بیــش از هر زمــان دیگر، کشــور 
نیازمند آرامش، همبستگی و تقویت فرهنگ 
گفت وگوی مســئولانه اســت. حفظ حرمت 
اشخاص، احترام به نهادهای قانونی، پذیرش 
نقــد منصفانــه، اتکا به مســتندات و اجرای 
بی طرفانه قانون، ارکان جامعه ای اســت که 
می خواهد ســرمایه اجتماعی خود را حفظ 
کرده و مسیر پیشرفت را با عقلانیت و انسجام 
طی کند. این ارکان نه از سر مصلحت اندیشی 
موقتــی، بلکــه از روی ضرورتــی پایــدار و 
ریشه دار در عقل جمعی و تجربه تاریخی این 
بی توجهی  گرفته اند. هرگونه  مرزوبوم شکل 
بــه آنها، جامعه را به سراشــیبی سســتی و 
گسست ســوق خواهد داد و دســتاوردهای 
سال های سخت مبارزه و سازندگی را به خطر 

خواهد انداخت.
امیــد آنکه همه ما، فــارغ از گرایش های 
سیاســی و اختلاف دیدگاه ها، در پاســداری 
از اخــلاق عمومــی، قانون مــداری و منافع 
ملی، مســئولانه رفتار کنیــم و اجازه ندهیم 
هیجان هــای زودگــذر، جایگزیــن انصــاف، 
عقلانیت و حقیقت شــود. خداوندگار تاریخ، 
بر قلوب ما ســایه صبر و بصیرت بگســتراند 
و مــا را از لغزشــگاه شــتاب زدگی و غــرور 
خودرأیــی، در پناه خویش نگه دارد. باشــد 
کــه ایــن یادداشــت، اندکی هرچنــد ناچیز، 
به روشن ترشــدن مســیر گفت وگوی ســالم 
و احتــرام متقابل یاری برســاند و همگان را 
به بازنگــری در رفتارهای فــردی و جمعی 

خویش فرابخواند.

برگ سبز سواری کار سوزوکی مدل ۱۳۸۸ 
به رنگ نقره ای متالیک به شماره 

 NAAS19KEXAK003196 موتور

  J20A-666447 و شماره پلاک 
 ایران ۵۵- ۲۶۹ ل ۴۶ به نام  

مفقود گردیده و فاقد اعتبار میباشد

مدرک فارغ التحصیلی (دانشنامه)  محله 
فرزند محمد با شماره شناسنامه ۲۹۴۲ کد ملی ۴۸۸۹۸۴۹۴۷۵  صادره 

از گنبد در مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته رشته مدیریت مالی صادره 
از واحد دانشگاهی علوم و تحقیقات تهران(مازندران) با شماره سریال 

۳۹۹۹۵۸ مفقود گردیده و فاقد اعتبار می باشد. از یابنده تقاضا می شود 
اصل مدرک را به دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری به نشانی : ساری، 
کیلومتر ۷ جاده دریا، مجتمع دانشگاهی دانشگاه آزاد اسلامی واحد 

ساری، ساختمان اداری، طبقه دوم، اداره دانش آموختگان و یا صندوق 
پستی ۱۹۴-۴۸۱۶۴ ارسال نمایند.

برگ سبز و کارت خودرو سمند سورن سفید مدل ۱٤۰٥ 
به شماره پلاک ۹۳ایران ۸٤۲ص۸۸ 

NAACV۱HLFTPP۲٤۹۰۷ شماره شاسی
۱۲٥K۰٥٦۲۳۰۱ و شماره موتور

به نام  در  ۱٤۰٥/۰۲/۲۲مفقود شده
 و فاقد اعتبار است.

دانشنامه مقطع کارشناسی
 به شماره ۰۰۸۱۷۸ و تاریخ ۳۰/۱۳۹۱/۰٦ 

رشته مهندسی نساجی صادره از دانشگاه یزد
 متعلق به آقای 

 فرزند مصطفی مفقود گردیده و از درجه اعتبار
 ساقط است.

مدرک فارغ التحصیلی اینجانب  فرزند عباس
 با کدملی ۰۰٦٦٦۷۲٤۸۱ مقطع کاردانی ناپیوستهرشته مترجمی اسناد 
و مدارک صادره از دانشگاه علمی کاربردی علم گستر تهران به شماره 

۹۱/٥۰۹۳/٦۰م و تاریخ  ۱۳۹۱/۱۰/۷مفقود شده است.
لذا از یابنده تقاضا می گردد  اصل مدرک را به دانشگاه علمی کاربردی 

علم گستر تهران واقع در تهران، قلهک، یخچال ارسال نماید.

فرزند یوسف باشماره شناسنامه  مدرک فارغ التحصیلی اینجانب 
۸۹٤٦ کد ملی ۲۰۹۳٦۱٦٤٦۷ صادره از ساری در مقطع کارشناسی

رشته مهندسی کشاورزی /ترویج و آموزش کشاورزی  صادره از واحد دانشگاهی ساری
 با شماره سریال۱۱۲۱۷٥۳ مفقود گردیده و فاقد اعتبار می باشد.

از یابنده تقاضا می شود اصل مدرک را به دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری به نشانی: 
ساری کیلومتر ۷ جاده دریا مجتمع دانشگاهی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری 

ساختمان اداری طبقه دوم اداره دانش آموختگان
 و یا صندوق پستی ۱۹٤-٤۸۱٦٤ ارسال نمایند.

برگ سبز خودرو کوییک سفید مدل ۱٤۰۰ 
به شماره پلاک ۱٦ایران ۷۹٦ه۲٥ 

 NAS۸٤۱۱۰۰M۳۳۸۳۹۸شماره شاسی ٥
  M۱٥/۹٤۲۸و شماره موتور٥٤٤

به نام  با کد ملی ۱۲٥۰٤٥۹۹۱٥ در 
 ۱٤۰۱/۰۲/۰۱مفقود شده و فاقد اعتبار است.

پروانه اشتغال به کار مهندسی از  وزارت راه و شهرسازی
 به شماره ٦۱۸-٤۰۰-۱۷ به تاریخ صدور ۱۳۸۲/۰۹/۲٦ 

رشته مهندسی تاسیسات مکانیکی
متعلق به اینجانب فرزند هاشم
با کدملی ۲۲۹۹۰۸۳۰۸۱ در تاریخ ۱۲/۰٤/۱٤۰٥

مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط است.

بدین  وسیله به اطلاع می  رساند
 انتشارات نارسیس به مدیر مسئولی

به شماره پروانه  نشر ۱۲۷۳۷ به اسم «غراب» 
تغییر نام داده شد.

مدرک تحصیلی اینجانب  فرزند حسن
با کد ملی ٤۳۲٤۳٤۱۱۷٦ در مقطع کارشناسی رشته آلودگی محیط 

زیست صادره از دانشگاه جامع علمی و کاربردی رشت به شماره  
 ۱/۳/۲۲۶۱/۸۶و تاریخ ۱۳۹۱/۱۱/۰۱ مفقود گردیده است. از یابنده 

تقاضا می گردد اصل مدرک را به دانشگاه جامع علمی و کاربردی رشت 
به آدرس رشت، بلوار دیلمان، خیابان ۱۷۹ تحویل دهد.

علیرضا رجایی


